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مثــل آلودگی در زمینه‏های دیگــر می‏داند و در این زمینه به 
هم‏میهــن توضیح می‏دهد: »رودخانه‏هــا را در نظر بگیرید؛ 
همیشــه مقداری آلاینده وارد رودخانه‏ها می‏شده و مشکلی 
هم نبــوده، اما وقتی میزان آلودگــی از حدی بالاتر می‏رود، 
باعــث تغییر ماهیت رودخانه می‏شــود. زبان هم همین‏طور 
اســت. هرچند به‏شــدت با ســره‏گرایی مخالفم و معتقدم ما 
زبان ســره نداریم )به ایــن معنی که نشــانی از هیچ زبان یا 
فرهنگ دیگری در زبان نباشــد، زیرا بســیاری واژه‏ها ناگزیر 
وارد زبــان می‏شــوند(، اما این روند از حد که بگذرد، ســبب 

تغییر ماهیت زبان می‏شود.«
زبان و ادبیات فارسی بخش مهمی از هویت ما را به‏عنوان 
یک ایرانی شــکل می‏دهند. برای ســال‏ها بخشــی که مورد 
تحسین ادیبان و نویسندگان اروپایی قرار گرفته، گوشه‏هایی 
از ادبیــات کهن ما بوده اســت. ضیــا نیز به همیــن ویژگی 
هویتی‏مان اشــاره دارد و می‏گوید: »شاید بزرگ‏ترین چیزی 
که برای ارائه به دنیا داشته‏ایم، همین ادبیات‏مان بوده و این 
اتفاق در درازمدت باعث می‏شود ادبیات ما هم حذف شود. 
یعنــی در درجــه اول برای کاربــران این زبان مشــکل ایجاد 
می‏شــود و بعد دیگر در دنیا هم کســی نیســت که بخواهد 

ادبیات فارسی را تبلیغ کند.«
البتــه او این اتفاق را تنها متوجه زبان فارســی نمی‏داند 
و می‏گویــد این رخدادی اســت کــه زبان‏های دیگــر را نیز 
تحت تأثیر قرار داده اســت: »کم‌وبیش ســایر زبان‏ها نیز با 
این معضل مواجه شده‏اند. حتی در زبان انگلیسی هم این 
مشــکل وجود دارد و در حال تحت‌تأثیر قرار دادن ســاختار 
زبــان و نحــو آن اســت. حتماً افزایــش اســتفاده از واژگان 

زبان‏های دیگر در یک زبان، آن را متأثر خواهد کرد.« 
ریشــه‏های چنیــن اتفاقــی می‏توانــد در کشــورها بــا 
زمینه‏هــای فرهنگــی گوناگــون و ســاختارهای سیاســی 
مختلف، تفاوت داشــته باشد. این متخصص ادبیات فارسی 
معتقد اســت ریشــه‏های حضور واژگان فرنگــی در ادبیات 
فارســی، بیــش از هر چیــز متأثــر از رخدادهای سیاســی 
ســال‏های اخیــر اســت. او در این بــاره توضیــح می‏دهد: 
»بــه نظرم ریشــه‏های این اتفاق ریشــه‏های زبانی نیســت. 
مهم‏ترین دلیل چنیــن رخدادی در زبان فارســی می‏تواند 
مدیریت سیاسی فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی باشد. 
به این دلیل، مردم احساس می‏کنند هر چیزی که از ناحیه 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی وارد می‏شود، یک مسئله 
سیاسی است و باید با آن مقابله کنند. همان‏طور که با سایر 

کارهای حکومت مشکل دارند.« 
او فعالیت‏هایی را که در راســتای واژه‏سازی در دهه‏های 
ابتدایی سده گذشــته انجام شده، مثال می‏زند و می‏گوید: 
»من همیشه این مثال را می‏زنم که در دوره رضاشاه یکسری 
لغت درســت شــدند که بعضی‏هایــش خوب هــم نبودند و 
نســبت به اصلش هیچ‏کــدام از معیارهای جــا افتادن یک 
واژه را نداشتند، ولی جا افتادند. »هواپیما« را که جایگزین 
»طیاره« شــد، در نظر بگیرید. »طیاره« خیلی راحت‏تر بود. 
یک جزئی بود و آســان‏تر تلفظ می‏شــد و مأنوس‏تر بود و جا 
افتاده بود، ولی »هواپیما« توانســت جایگزین شــود. چرا؟ 
چون مردم آن دوره کم‌وبیش به اصلاحات سیاســی دیگری 
هم که در حال وقوع بود، اعتقاد داشتند. البته ناگفته نماند 
که یک قدرت حسابی سفت و سخت و حتی دیکتاتوری هم 

پشت سرش بود. الان هیچ‏کدام از آنها نیست.«
ایــن در حالــی اســت کــه بــه اعتقــاد او، بســیاری از 
واژه‏هایی که فرهنگســتان در حال حاضر تصویب می‏کند، 
ویژگی‏هایــی در خود دارند که اگر این نگاه سیاســی وجود 
نداشت، می‏توانســتند جایگزین لغات وارداتی شوند. ضیا 
می‏گوید: »واقعاً برخی واژه‏هایی که فرهنگســتان پیشنهاد 
می‏کند، خیلی بهتر از اصلش اســت، اما جا نمی‏افتد. مثلًا 
»اس‏ام‏اس« نه گویاست، نه تلفظش راحت است. به جایش 
»پیامــک« آمده که همــه اینها را در خــود دارد و خیلی هم 
خوب اســت، ولی جایگزین نمی‏شود. چرا؟ چون مردم سر 
لجبــازی افتاده‏اند و با آن نهاد احســاس همدلی نمی‏کنند 
و به آن اعتماد ندارند. متأســفانه این معضلی که درباره‏اش 
بحث می‏کنیم، مشــکل سیاســی اســت، نه الزاماً مشکلی 

فرهنگی.«

البتــه او منکر معضلات فرهنگی که بر چنین رخدادهایی 
اثــر می‏گذارند، نیســت، اما معتقد اســت ایــن درگیری‏های 
فرهنگــی مختص امروز و دیروز نیســت؛ »درســت اســت که 
اســتفاده از کلمات فرنگی نشانه »باکلاس« بودن است، ولی 
این همیشــه بــوده. زمانی هم وقتــی مردم در کلام‏شــان از 
ترکیبــات و کلمات عربی اســتفاده می‏کردند، باکلاس تصور 
می‏شدند و سعی می‏کردند به‌شکل اغراق‏شده‏ای این کلمات 

را به کار ببرند. الان هم همین است.«
ضیا ساختار فرتوت فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی را 
نیز علت دیگر این اتفاق می‏داند و می‏افزاید: »مشکل دیگری 
که وجود دارد، این اســت که فرهنگســتان به‌دلیل ســاختار 
فرتوت، از قافله عقب اســت و جاهایی که به‏سادگی می‏شود 
جلوی استفاده از واژه‏های فرنگی را گرفت، اینها اصلًا اطلاع 
ندارند. یک وســیله جدید، یــک مدیای جدیــد، یک فضای 
جدید که خلق می‏شــود، فرهنگستان باید اولین جایی باشد 
که از آن مطلع می‏شــود و چاره‏اندیشــی می‏کند. اما در حال 
حاضر دقیقاً برعکس اســت و آخرین جایی که وارد می‏شود، 
فرهنگستان اســت. تغییر دادن کلمات درحالی‌که واژگان جا 

افتاده و در حال استفاده هستند، بسیار دشوار است.«
او در این میان بــه توضیح پدیده دیگری می‏پردازد و از آن 
با عنوان »هجوم مجدد واژگان فرنگی« یاد می‏کند و می‏گوید: 
»در حــال حاضر اتفاق عجیب و غریب دیگــری که رخ داده، 
این است که یکســری واژه‏های فرنگی در دوره‏ای وارد شده و 
سال‏ها از آنها اســتفاده کرده‏ایم مثل »بطری«، »میکروفون« 
و... و حــالا دوبــاره داریم این کلمات را فرنگــی می‏کنیم؛ به 
»بطری« گفته می‏شــود »باتل«، به »میکروفــون« می‏گویند 
»مایک« و اینها مایه فخرفروشــی است. ما پیش‏تر واژه »سِن« 
را استفاده می‏کردیم که فارســی نبوده، حالا به آن »استیج« 
می‏گویند. گویا نســل دوم ایــن واژگان در حال هجوم مجدد 
هســتند، یعنی ما از جانب یــک واژه دو بار مــورد حمله قرار 

گرفته‏ایم.« 
در چنین شــرایطی چه می‏توان کرد؟ آیا غیر از وظیفه‏ای 
که بر دوش فرهنگستان است، می‏توان نوعی وظیفه عمومی 
نیز تعریف کرد و حداقل روند آســیبی که به زبان فارســی وارد 
می‏شــود، بــا کندی مواجه کــرد؟ هرچند ضیا معتقد اســت 
هــم کاری می‏توان کرد و هــم می‏توان این رونــد را به تعویق 
انداخت، اما بخش بزرگ حل این مشکل را برعهده بخش‏های 
سیاســی می‏داند و می‏گوید: »واقعاً 90 درصد حل مشکل به 
عهده بخش سیاسی اســت. افراد می‏توانند با فرهنگ‏سازی 
اثرگــذاری 10 درصدی داشــته باشــند. مثل ســایر موارد که 
مــردم از دولت و حاکمیت قطع امید کرده‏اند و خودشــان در 
حال انجام کارهایی هســتند، در اینجا هم می‏شود اقداماتی 
انجام داد. مثلًا بسیاری وقت‏ها به‏سادگی می‏توان از استفاده 
از برخــی واژه‏ها پرهیز کرد و همین رفتار می‏تواند کمک کند 

آسیب کمتری به زبان و ادبیات فارسی وارد شود.«
او در پایــان می‏افزاید: »متأســفانه نخبگان‏مان هم توجه 
چندانــی به این مســئله ندارند و این هم کم‏و‏بیش برایشــان 
جا افتاده که اگر به‌جای فارســی از معادل انگلیسی استفاده 

کنند، باکلاس‏تر است.« 

قدرت هضم زبان   �
امیرمهدی حقیقت، مترجمی نام‏آشناســت که به ســبب 
فعالیت در کسب‏و‏کارهای نوآور، این اتفاق را از نزدیک مشاهده 
کرده و با آن آشــنایی دارد. او معتقد اســت، زبــان در جامعه 
بسیار پویاســت و هیچ‏وقت منتظر دستور و قاعده نمی‏‏ماند و 
در این باره توضیح می‏دهد: »درواقع باید زبان را موجود زنده 
گرســنه‏ای دید که همه‏چیز را می‏بلعد و قدرت هاضمه زیادی 
دارد و فقــط چیزهای خیلــی غیرقابل هضــم را پس می‏زند. 
هرقــدر چیزهای بیشــتری را هضــم کند، قوی‏تــر و غنی‏تر 
می‏شــود و باید به قدرت هاضمــه‏اش اعتماد کرد؛ مخصوصاً 
به فارســی، چون موجود بی‏ریشه‏ای نیســت و هزاران سال از 
دل توفان‏هــا گذر کرده و زنده مانده. بنابراین نگرانی‏هایی که 

مطرح می‏شوند چندان محلی از اعراب ندارند.«
او از جامعــه نیز به‌مثابه موجودی زنده یاد می‏کند و درباره 
رابطه جامعه و زبان می‏افزایــد: »جامعه هم یک موجود زنده 
اســت و با شــتاب زیادی در حال تحول اســت، به‏خصوص با 
شــبکه‏های اجتماعی و اینترنت اندیشه‏ها و فنون سیلاب‏وار 
سرازیر شده‏اند. جامعه زبان را تغذیه می‏کند، مفاهیم، ابزارها، 
اشیاء و کلمه‏های جدید را اختراع یا کشف می‏کند و به تبعش 
جلــو زبان می‏گذارد و زبان هم بعــد از هضم دوباره در اختیار 

جامعه می‏گذارد.« 
حقیقت برای مواجهه با چنین اتفاقی، از فرهنگ انگلیسی 
آکســفورد به‏عنوان یک نمونه موفق مثال می‏زند و می‏گوید: 
»به‌عنــوان مثــال می‏شــود به فرهنگ انگلیســی آکســفورد 
اشــاره کرد که مرجع مؤثری در جامعه انگلیســی‏زبان است و 
آپدیت‏های ســالانه‏اش مورد توجه رســانه‏ها و مطبوعات قرار 
می‏گیرد. اهمیت کار آکســفورد این اســت که هشیارانه زبان 
جامعــه را رصد می‏کند و ورود واژه‏هــای جدید حتی از منابع 

غیرانگلیسی را پس از رواج، به رسمیت می‏شناسد.«
این مترجم معتقد است حضور در دهکده جهانی نیز باعث 
شــده تبادل کلمه‏ها بین فرهنگ‏ها بیشتر شود و ارتباطات و 
درک بین‌فرهنگــی هم ســهل‏تر پیش برود؛ »امــا در نگاهی 
آسیب‏شناسانه باید گفت که حساسیت مردم نسبت به اصول، 

قواعد و اهمیت فارسی کم شده. جایگاه زیبایی‏شناختی زبان 
افول کرده و عمدتاً وسیله ارتباطات شده. اگر چند وجه برای 
زبان در نظر بگیریم )ازجمله ارتباطات، آموزش و ابزاری برای 
ابراز هویت و تعلق و خلاقیت مثل شعر و ادبیات( امروزه بیشتر 

از یک وجه آن استفاده می‏شود؛ ارتباطات.«
حقیقت می‏گوید: »چنانچه هویت و تعلق خاطر ما به زبان 
و فرهنگ‏مان کمرنگ یا دســتخوش تغییراتی بشود، کارکرد و 

اهمیت زبان هم دستخوش تغییر می‏شود.«
راه‌حلی که او برای کاهش آســیب‏ها و افزایش حساسیت 
مردم نسبت به قواعد و اهمیت زبان فارسی پیشنهاد می‏دهد، 
مطالعه هرچه بیشــتر اســت. حقیقــت می‏گویــد: »مطالعه 
می‏تواند نقش مهمی در مســیر سلامت زبان ایفا کند. کتاب 
هنوز یکی از اصیل‏ترین شکل‏های مواجهه با زبان است. اگر 
مطالعه کتاب بیشــتر شود، سطح دانش ما نسبت به زبان بالا 
می‏رود و با قابلیت‏ها و دامنه گسترده واژگان آشناتر می‏شویم 
و در وجودمــان می‏نشــیند. اهالــی دنیای فنــاوری زودتر از 
بقیه به‏خصوص اهالی فرهنگســتان بــا مفاهیم جدید مواجه 
می‏شــوند و در صورت انس بیشــتر با فارسی می‏توانند نقش 
مؤثرتــری در ایجاد معادل‏های بهتر و فارسی‏سازی‏شــان ایفا 
کنند. درواقع اگر با شــکل پاکیزه‏ای از زبان مأنوس باشــیم، 
در این صورت کمتر ممکن اســت در بند ســاختارهای بیگانه 

گرفتار شویم.«
او معتقــد اســت، نگرانی‏های مــا باید معطــوف به نقطه 
دیگری باشــد و در این باره توضیح می‏دهــد: »اگر بخواهیم 
مواظب زبان باشــیم، نگران کلمه نباید باشیم. نگرانی از نحو 
و ترکیب‏سازی‏ها باید داشت. به قول داریوش آشوری: »زبان 
فارسی با پیروی از قاعده‏های ترکیب‏سازی خود، میدان بسیار 
پهناوری برای گسترش دامنه واژگان خود دارد«. در این زمینه 
مطالعه آثار داریوش آشوری، محمدرضا باطنی و علی صلح‏جو 

را توصیه می‏کنم.«

نه افراط، نه تفریط �
آیــا می‏توان بــرای تمام واژه‏ها معادل فارســی درســتی 
پیــدا کرد که هم گویا باشــد و هم به‌قول معــروف »در دهان 
بچرخــد«؟ راســتش را بخواهید، گمان نمی‏کنــم در دنیای 
امروز چنین چیزی ممکن باشد. بخشــی از واژگان وارداتی 
مختــص زبــان علم هســتند که اگــر بخواهیم بــا خودمان 
روراست باشیم، سده‏هاســت مرجعیت خود را در این حوزه 
از دســت داده‏ایــم. ما صاحب بســیاری از مفاهیــم و علوم 
نیستیم؛ همان‏طور که بســیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز 
واردکننده این موضوعات هســتند، نه تولیدکننده. به‏علاوه 
زبان انگلیســی به‏عنوان زبانی جهانی توانســته بسیاری از 
عرصه‏ها را تحت ســیطره خود دربیاورد. نه‏فقط زبان فارسی 
که دایــره کاربران آن محدود اســت، بلکــه زبان‏هایی چون 
فرانســه و آلمانی هم کــه تعداد کاربران بیشــتری را به خود 
اختصــاص می‏دهند تحت‌تأثیر این زبان قــرار گرفته‏اند. در 
چنین مواردی، برخوردهای دســتوری و مقابله‏ای می‏تواند 

نتیجه عکس به همراه داشته باشد. 
همین حالا هم در زبان فارســی با گستره‏ای از کلماتی که 
ریشه انگلیسی، فرانسوی یا عربی دارند، مواجهیم؛ اما به‌قول 
امیرمهدی حقیقت زبان فارسی توانسته این واژگان را »هضم« 
کند. یا به‌قول رضا ضیا، آلودگی‏ها در حدی نبوده که ماهیت 
زبان فارسی را دستخوش تغییر کند. اما با سرعت گرفتن روند 
تولید علم و گســترش شــبکه‏های اجتماعی به‌نظر می‏رسد 
شاهد آلودگی‏هایی باشیم که ماهیت را هدف قرار می‏دهند و 
ممکن است برای زبان قابل هضم نباشند. در چنین شرایطی 

چه می‏توان کرد؟ 
گاهی برخی آن‏قدر دست به واژه‏سازی برای هر اصطلاحی 
می‏زنند کــه خواندن ترجمــه بعضی از کتاب‏ها بــه فعالیتی 
دشوار و پیچیده تبدیل می‏شود. از سویی دیگر، گاهی برخی 
آن‏قــدر لغــات و اصطلاحات انگلیســی در صحبت‏هایشــان 
اســتفاده می‏کننــد کــه بــرای درک گفته‏هایشــان باید یک 
دیکشنری کنار دست خود داشــته باشیم. اما آیا راه میانه‏ای 
وجود نــدارد؟ نمی‏توانیم بــرای واژه‏هایی که معادل درســت 
فارســی دارند، از همان معادل‏ها اســتفاده کنیــم و در جایی 
که معادل درســتی وجــود ندارد و با ترجمه، مفهوم از دســت 
مــی‏رود، از همان واژه وارداتی بهره بجوییم؟ به نظر می‏رســد 
کــه می‏توان به چنیــن رفتاری به‏عنوان یــک وظیفه عمومی 
نگاه کرد و آن را تا حد خوبی به کار بســت. حتی کسب‏و‏کارها 
می‏تواننــد به‌عنوان مســئولیت اجتماعی و بــا بهره‏گیری از 
متخصصان زبان فارسی، دقت بیشتری روی محتوایی که در 
شبکه‏های اجتماعی ارائه می‏دهند و بیلبوردهایشان در سطح 

شهر به خرج دهند. 
زبان و ادبیات فارســی بخش مهمی از هویت ما را شــکل 
می‏دهند. زبان و ادبیاتی که در گذر ســال‏های طولانی و پس 
از آنکه این گستره جغرافیایی بارها مورد تاخت و تاز بیگانگان 
قرار گرفته، همچنان توانســته حیــات و پویایی خود را حفظ 
کند. شــاید لازم باشد همان‏قدر که از ســایر لایه‏های هویتی 
خود محافظت می‏کنیم، توجه بیشــتری را نیز معطوف زبان و 
ادبیات خود کنیم و اجازه ندهیم لجبازی با ســاختارهایی که 
تاریخ ناپایداری‏شان را به ما اثبات کرده، روی تعلق خاطرمان 
به هویت ایرانی و مواردی که این هویت را تشــکیل می‏دهند، 

سایه بیندازد.

امیرمهدی حقیقت:
اگر مطالعه کتاب 
بیشتر شود، سطح 
دانش ما نسبت به 
زبان بالا می‏رود و 

با قابلیت‏ها و دامنه 
گسترده واژگان 
آشناتر می‏شویم 
و در وجودمان 

می‏نشیند. اهالی 
دنیای فناوری زودتر 

از بقیه به‏خصوص 
اهالی فرهنگستان با 
مفاهیم جدید مواجه 

می‏شوند و در صورت 
انس بیشتر با فارسی 

می‏توانند نقش 
مؤثرتری در ایجاد 
معادل‏های بهتر و 

فارسی‏سازی‏شان ایفا 
کنند

نگاه کارشناس

 زبان فارسی 
استارتاپ‏ها و باقی قضایا

راســت گفته‏اند که انســان قدر نعمتی را که عادی شــده و 
همیشه در دسترس باشد، نمی‏داند. مصداق بارزش هم از 
دست رفتن یکی از اعضای نزدیک خانواده آدم است. چقدر 
تا حالا پیش آمده که عزیزی را از دست داده و با رفتن او تازه 
به اهمیت وجودش پی برده باشید؟ خیلی‏ها تازه وقتی پدر 
یا مادرشان از دنیا می‏رود، می‏فهمند که پدر یا مادر داشتن 
چه نعمتی اســت. یکی از این نعمت‏ها برای فارسی‏زبانان 
و ایرانیان، نعمت زبان اســت. همین زبان که به ساده‏ترین 
شیوه ممکن از آن استفاده و گاه به آن بی‏احترامی می‏کنیم. 
در مکالمات روزمره‏مــان تکه و پاره‏اش می‏کنیم و پایش که 
بیفتد، به‏خصــوص در فضای مجازی، آن را به ســخره هم 
می‏گیریم. دوســتی دارم که از نوجوانی تا الان که میانسال 
است، روحیات هنری، شاخص‏ترین خصلت شخصیتی او 
بوده و هست. زمانی به من می‏گفت که وقتی نوجوان بودم 
و در ابتدای راه هنر، تصمیم گرفتم یکی از حوزه‏های هنری 
را برای فعالیت انتخاب کنم، دیدم برای سینما، به سرمایه‏ای 
برای فیلمســازی نیاز اســت، برای نقاشــی به بوم و رنگ و 
دیگر ملزومات، برای موسیقی به ســاز و صرف هزینه برای 
کلاس‏های سلفژ و صداسازی. این شد که شعر و ادبیات را 
انتخاب کردم چون ابزار اصلی‏اش کلمه است و کلمه در آن 
دوران تنها ابــزار رایگان برای ورود به یک حیطه هنری بود! 
همه بحث در همین‏جاســت که زبان را کلمات می‏ســازند 
و کلمــات، رایگان و همواره در دســترس‏اند. اما این رایگان 
بودن، در این مثال مشخص، مترادف بی‏ارزش بودن نیست.  
در عالــم هنرها و فنونی که در کشــور ما تازه‏وارد محســوب 
می‏شوند، نادیده گرفتن زبان مادری بیش از هر زمینه دیگر 
به چشــم می‏آید. چرا؟ دلایلش زیاد است اما مهم‏ترینش را 
می‏توان این دو دانســت: اول اینکــه آدم فعال در آن حیطه 
هنری یــا آن فن و علم مشــخص، احســاس می‏کند زبان 
فارسی، ظرفیت لازم برای انتقال مفهوم در آن حوزه را ندارد. 
یعنی معتقد است چون علم یا هنری که به آن مشغول است، 
چیز تازه‏ای است، بنابراین زبان کهن و دیرپای فارسی، هنوز 
خود را برای انتقال مفهوم در این زمینه جدیدالتاسیس مهیا 
نکرده اســت. دوم که از اولی هم مهم‏تر است، این است که 
متاسفانه اســتفاده از واژگان غیرفارسی در بسیاری از علوم 
جدید و در فضاهای علمی و هنری، در روزگار ما سبب ایجاد 
نوعی جایگاه برای گوینده شــده اســت. به این صورت که 
اگر شــما داعیه منتقد هنری بودن مثلًا در زمینه هنرهای 
تجسمی را داشــته باشــید و در فضای یک گالری نقاشی 
از اصطلاحاتی نظیر »کانســپچوال آرت« استفاده نکنید، 
احتمالًا صاحب گالری فکر می‏کند شما چیز زیادی از ماجرا 
نمی‏دانید! گاهی هم صاحب گالری تقصیری ندارد، بلکه 
ندای درونی‏تان با توجه به جو غالب این‌طور فضاها شــما را 
به استفاده - بخوانید بلغور کردن! - واژگان غیرفارسی سوق 
می‏دهــد. من البتــه از طرفداران اســتفاده از »کش‏لقمه« 
به‌جای »پیتزا« نیســتم)!( و معتقدم نباید در برابر استفاده 
از واژگان غیرفارســی - حتی عربی - در زبان فارسی جبهه 
گرفت. گاهی اســتفاده از یک واژه غیرفارســی شــنونده را 
زودتر به مقصود موردنظر می‏رســاند اما باور کنیم خیلی از 
این واژگان غیرفارسی - که استفاده‏شان به برابرنهاد فارسی 
ارجحیت دارد - درحقیقت اســم خاص هستند و احتمالًا 
تنها در همین یک مورد است که باید بیخیال ترجمه کلمه 
غیرفارسی به زبان مقصد شــد. پیتزا در تمام جهان واژه‏ای 
پذیرفته و دال بر یک خوراکی مشخص است، پس دیگر باید 
کش‏لقمه را وا نهاد و در برابر پیتزا ســپر انداخت. اما بیایید 
باهم سری به مؤسسات و سازمان‏های خصوصی استارتاپی 
بزنیم تا ببینیم چگونه در بخش‏های مختلف، زبان فارسی 
حتی در کلام نگهبان دم در هم زیر پا له می‏شود. آنجا دیگر 
مسئله یک اســم خاص نیســت که بخواهیم به سادگی از 
کنارش بگذریم، بلکه گوینده بهتر می‏بیند که حتی فعل‏های 
انگلیســی را جایگزین برابر نهادهای فارسی کند و این‏طور 
خود را متخصص‏تر جلوه دهد! همین می‏شود که وقتی شما 
تازه به یک مجموعه اســتارتاپی وارد می‏شوید، تا یک مدت 
مشخص بهتان می‏گویند: newcomer، نه تازه‏وارد! معتقد 
هستند که شما برای کار در مجموعه‏ای که بدان وارد شده‏اید 
 welcome شوید، نه توجیه! به شــما در بدو ورود brief باید
pack می‏دهند، نه بســته خوش‏آمدگویی! خردمندترین، 
دانشمندترین، فاضل‏ترین و فرهنگ‏مدارترین انسان‏های 
عالم که به مدارج بالای علمی و هنری در زمینه ادبیات، در 
معتبرترین دانشگاه‏های جهان رسیده‏اند، همواره به زبان 
فارسی به چشم یک امتیاز بزرگ برای ایرانیان نگریسته‏اند. 
ایرانی امروز، به‌واســطه از خودبیگانگی و افول سیاسی‏اش 
در جهان امروز، خود را از غرب پایین‏تر می‏داند، تا جایی که 
برای تکلم هم زبان بیگانه را بر زبان خود ارجح تلقی می‏کند. 
این مســئله، اصلًا شوخی‏بردار نیست و ارزش و اهمیت آن 
فراتر از لودگی‏های صداوســیما و کمدین‏های ماســت که 
هرگاه دستشان از سوژه تازه خالی می‏شود، با استهزای زبان 
رسمی این مملکت در پی گدایی خنده مخاطب هستند. 
ســخن را کوتاه می‏کنــم: به این زبان، به تک‌تــک واژگان و 
ترکیباتش، غیرت داشته باشــیم چراکه اگر این زبان را از ما 
بگیرند، همه شاخصه‏های هویتی‏مان را گرفته‏اند. آن‏وقت 
دیگر موسســه استارتاپی‏ای هم نمی‏ماند که بخواهیم آنجا 

کسی را بریف کنیم یا به او ولکام‏پک بدهیم!

نویسنده و روزنامه‌نگار
پیمان طالبی


